
 

 
 
 
 

   م« ی جامع »تسن   ی د ها اجت   ر ی در تفس   ی کاربست عقل مصباح 
 قرآن به قرآن   ر ی بر تفس   د ی با تأک 

   * ی  حسن صادق 

 چکیده  

به    ی اعتدال   كرد ی قرآن به قرآن« با رو   ر ی بر »تفس   د ی جامع با تأک   ی د ها قرآن روش اجت   ر ی در تفس   م ی روش تسن 
ن عقل از شواهد و قرائن آ   ات ی از آ   ی حداکثر   ی مند بهره   ی معنا  و    گر ی د   ات ی آ   ا ی   ه ی قرآن است که با تفط 
ا   رد ی پذ می صورت    ها آن   ی بند و جمع   ل ی تحل  تن ،  قسم   ن ی و در  بد   ح« نقش »مصبا   ها عقل  دارد.  ابزار    ن ی و 

ورد  ها از آن دارد. ر   ی مند در بهره   ی غ ی کوشش بل   م ی ارزشمند تسن   ر ی در تفس   ی آمل   ی جواد   ال ل آیت ،  جهت 
  ی ناقص و سطح   ا ی از فهم نادرست    ز ی و پره   ی و توسعه معارف قرآن   ق می تع ،  نقش   ن ی کاربست ا   ی معرفت 

  ی د ها اجت   ر ی و تفس   ی عقل مصباح  ی ست ی چ ،  افته ی نگارش   ی ل ی تحل   -ی ف ی است. مقاله حاضر که با روش توص 
نموده است. سپس    ان ی آن را ب   یی و روا   ی از ادله قرآن   ی نموده و برخ   ن یی قرآن به قرآن را تب   ر ی تفس   ز ی جامع و ن 

قرآن به قرآن    ر ی بر تفس   د ی با تأک   ژه ی به و   م ی تسن   ر ی در تفس   ی به پانزده کارکرد از ابعاد کاربست عقل مصباح 
  ل ی تأو ،  مفاد   ن یی و تب   ل ی تحل ،  ی مطابق   ر ی توجه به انواع دلالت مدلول غ ،  واژه   ی دقت در معنا :  اشاره کرده است 

  ص ی تخص ، از نگاه جامع  ی و برخوردار  ات ی آ   ی رفع تعارض ظاهر ، ت به محكمات ها و ارجاع متشاب  ات ی آ 
کشف  ،  ت ی و شمول   ی به گستردگ   ت ی عنا ،  مفهوم از مصداق   ک ی تفك ،  ی د ی کل   ات ی لحاظ آ ،  مطلق   د یی تق ،  عام 
در    ات ی از آ   ی مند بهره ،  ی وصف   ان ی از ب   ی دستور   ام ی پ   ی ر ی گ بهره ،  ن یی و تع   د ی از تحد   ل ی تمث   ی اس بازشن ،  عل ت 

 . ی ر ی تفس   ات ی در نقد روا   ات ی از آ   ی مند بهره ،  ی ر ی تفس   ات ی روا   د یی تأ 

 ها دواژه ی کل 

  قرآن به قرآن.   ر ی تفس ،  جامع   ی د ها اجت   ر ی تفس ،  ی آمل   ی جواد   ال ل آیت ،  م ی تسن ،  ی ن ها عقل بر ،  ی عقل مصباح ،  عقل 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ
 (  sadegi114@chmail.ir)   . حوزه   ی ل عا پژوهشگر و استاد  سطوح   *
 (   01/1404/ 06تاریخ پذیرش ؛ 03/11/1403: تاریخ دریافت) 
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 مقدمه  

بهره   های روش ،  تفسیر قرآن برای   از  گوناگونی وجود دارد و تفسیر تسنیم ضمن  مندی 

چرا که  ؛  به »تفسیر قرآن به قرآن« دارد   ای ه اهتمام ویژ ،  معتبر تفسیر قرآن   های تمام روش 

  . ( 61، ص.  1  ، ج. 1389،  جوادی آملى )   اند د می این شیوه را بهترین و کارآمدترین شیوه تفسیری قرآن  

چگونه از عقل  ،  حال سخن در این است تفسیر تسنیم به ویژه در رویكرد قرآن به قرآن 

اه  است؟  برده  بر می بهره  این  به  قرآن می ت موضوع  به  قرآن  تفسیر  که  نوعی  ،  گردد  به 

تن ،  مندی از عقل و تحلیل چگونگی بهره   تفسیر نقلی است  این تفسیر در    ها نه  جایگاه 

داده می  نشان  را  نقلی  تفاسیر  قرآن ،  ان  برای  قرآن  ها پژو بلكه  معارف  به  علاقمندان  و  ن 

ق  می توان تفسیری را تقویت و تع ،  سودمند است و توجه به آن و کابردی کردن بیشتر آن 

لیكن  ؛  اند ه بخشد. گرچه کم وبیش مفسران عموما از این نقش در تفسیر استفاده کرد می 

مندی تفسیر تسنیم و مفسر بزرگش از این نقش عقل بسیار بیشتر  ت و کیفیت بهره می ک 

مقایسه   قابل  از تفاسیر  از دیگر مفسران است و  بسیاری  این است که  با  نیست.رازش 

در   که  تسنیم  قرآن می تفسیر  به  قرآن  تفاسیر  تفاسیر حتی  لحاظ ساختار ،  ان  ،  محتوا ،  به 

کم  جایگاه  دارای  تفسیری  گرایش  و  بی روش  است.  آن نظیری  اساسی  عامل  ،  تردید 

بهره  بر  تفسیر  افزون  ارجمند  مؤلف  آملی   ال ل آیت حضرت  -مندی  علوم  -جوادی  از 

ر معظم ،  گوناگون  تدریس متون فلسفی   له در تفكر عقلی است که حاصل تحصیل و تبح 

اخ و....است و این  ،  عقلانیت شهود ،  مانند رحیق مختوم   می و نگارش آثار حِك  عین نض 

 تفكر در تفسیر قرآن اثر گذاشته است.  

دهد که مقالاتی پیرامون موضوع کلی کارکرد  می بررسی پیشینه عام موضوع نشان  

عقل در    های »کارکرد :  مانند ،  زان نگاشته شده است می عقل در تفسیر قرآن یا در تفسیر ال 
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نی در  ها »کارکرد عقل بر ،  تفسیر وحی از نگاه فریقین« تألیف دکتر فتح ال ل نجارزادگان  

اجت  تألیف ها تفسیر  جامع«  عبدل ی مرض   دی  و ی مس   ی ه  و   نان  علیزاده  رجب   مریم  ،  ی کلثوم 

د  می گیری از عقل در تفسیر قرآن« تألیف دکتر ح و لزوم بهره   رده استدلال بر جواز ها »چ 

تلق ی ،  آریان  ارزیابی  و  فلسفی  تفسیر  احمد    های »چیستی  آقای  تالیف  آن«  از  ناصواب 

»نقش تعمق فلسفی  ،  د آریان می علی اکبر بابایی و ح ،  محمدباقر سعیدی روشن ،  فربهی 

»قلمرو حجیت  ،  وند ق فهم قرآن« تالیف محمدمهدی گرجیان و روح ال ل آدینه می در تع 

  ری کرمانی و ها دی ق ها زان« تألیف محمد می عقل منبع در تفسیر قرآن با تأکید بر تفسیر ال 

.  می المیزان« تألیف محسن ابراهی   کتاب »جایگاه عقل در شیوه تفسیری قرآن به قرآن در  

مقاله »بررسی روش تفسیر قرآن به عقل در تفسیر تسنیم« تألیف  ،  پیشینه خاص موضوع 

ی از تفسیر قرآن به عقل بیان و  های نمونه ، آقای محمدعلی دولت است. در مقاله یاد شده 

از دیدگاه مفسر اشاره شده است. نقص مقاله یاد شده    می ات کلا به نقد برخی از تفكر 

اقسام نقش  به  آملی در    ال ل آیت عقل در تفسیر بر اساس دیدگاه    این است که  جوادی 

نشده است  توجهی  از  ؛  تسنیم  کدام  تسنیم در هر  در  اثرگذاری عقل  موارد  همچنانكه 

اخص ،  اقسام  پیشینه  درباره  است.  نشده  نگارش    ای ه نوشت ،  تبیین  به  تاکنون  مستقلی 

این  از  است.  پیش ،  رو درنیامده  عقل  مقاله  کاربست  گوناگون  ابعاد  دارد  کوشش  رو 

اجت  تفسیر  در  ذکر  ها مصباحی  با  را  قرآن  به  قرآن  تفسیر  بر  تأکید  با  تسنیم  جامع  دی 

ی نشان دهد. بدیهی است پرداختن به کاربست عقل در روش قرآن به سنت به  های نمونه 

در این مقاله صرفا  ،  دگی مباحث آن در این نوشتار ممكن نیست. از این رو جهت گستر 

و تحلیل آیه و نیز با کمک آیات دیگر بسنده    به بررسی نقش عقل مصباحی در استفاده 

  می »یَ ،  شود. راز انتخاب عنوان مقاله به جهت یاد شده است. مقاله حاضر در حقیقت می 



 

 

 دوفصلنامه   ❖   28 7  ی اپ ی پ   شماره ،  1403  پاییز و زمستان   ، ( عقل و وحی   ویژه نامه )   دوم شماره  ،  دوره جدید |       

و   است  موضوع  این  پیرامون  نمَ«  ز از  و  باشد  مقبول  و  مفید  برای  می انشاله  را  نه 

 بیشتر و بهتر فراهم سازد.    های پژوهش 

   معنای لغوی و اصطلحی عقل   . 1

زانوبند شتر از این جهت که شتر را از   »عقل« در زبان عربی به معنای منع است و به 

،  5  ج.   ق،   1407،  جوهری ؛  69، ص.  4  ج.   ق،   1404،  ابن فارس )   »عقِال« گویند. ،  کند می حرکت بیجا منع  

اصطلاح   ( 1771ص.   در  کاربرد ،  عقل  و  دارد   های معانی  مرحوم  ؛  گوناگون  همچنانكه 

،  1ج.    ق، 1403،  مجلسى :  ر.ک ،  برای اطلاع بیشتر از معانى عقل )   مجلسی شش معنا و کاربرد بیان نموده 

شش معنا بیان کرده و سپس  و مرحوم صدرالمتالهین از باب اشتراک لفظی    ( 104-100ص.  

  پنج معنا ذکر کرده و در پایان تصریح کرده است که ،  به لحاظ اشتراک معنوی و تشكیک 

  ، ج. 1383،  رازى ی ن ش ی صدر الد )  جسم و جسمانی است.   حقیقتی غیر از ،  عقل به هر معنا و مرتبه 

،  است نیروی فكر و قوه تعق ل و ادراک«  در این نوشتار » ،  منظور از عقل   ( 229-223ص.  ،  1

 ( 577  ص.   ق، 1404،  نى ها راغب اصف :  ر.ک )   ن معناست. می ترین معنای لغوی واژه ه همچنانكه مهم 

   چیستی عقل مصباحی  . 2

ی که در این موضوع پیش  های به دلیل اختلافاتی که در تفسیر با عقل وجود دارد و خلط   

عقل از منظر تفسیر تسنیم بپردازیم تا عقل    های نخست لازم است به اقسام کارکرد ،  آمده 

دیدگاه   از  بشناسیم.  بهتر  را  آملی    ال ل آیت مصیاحی  به دو  جوادی  عقل در تفسیر قرآن 

است  اثرگذار  نقش ،  نخست ؛  شكل  این  در  فهم.  ابزار  عنوان  بهره ،  به  با  از  عقل  گیری 

به عنوان منبع است که عقل با  ،  پردازد. شكل دوم می منابع نقلی به فهم و تفسیر قرآن  

 :  نویسد می جوادی آملی    ال ل آیت رسد.  می گیری از مبادی و براهین عقلی به فهم آیه  بهره 

ن عقل از شواهد داخل ی نیز    ی ر عقل ی تفس  یعنی  ،  رد ی پذ می صورت    ی و خارج   ی ا به تفط 
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  هاعقلْ تن ،  ن قسم ی ابد که در ا ی ات در ی ات و روا ی آ   ی بند را از جمع   ای ه ی آ   ی عقل معنا  

چن  و  دارد  را  »مصباح«  تفس ی نقشِ  عقل ی ن  مجتهدانه یِ ر  نقل ،    منابع  از  محقق    ی چون 

 . ی ر عقل ی نه تفس ؛  گردد می ر به مأثور محسوب  ی جزء تفس ،  شود می 

و علوم    ی ن ها عقل بر  ی از منبع ذات ، ی ق ی و تصد   ی تصور   ی از مباد   ی ا به استنباطِ برخ ی و   

نه صرف مصباح.  ؛  عقلْ نقشِ »منبع« را دارد ،  ن قسم ی رد که در ا ی پذ می متعارفه صورت 

  ی و مبان  ی ق ی تصد   ی از مباد   ی است که برخ   ی مخصوص به مورد ، ی ر عقل ی ن تفس ی بنابرا 

مطو  و  بر ی  مستور  آ ها   و  گردد  استنباط  عقل  توسط  مطلب  بر  ی ن  بحث  مورد  ه 

 ( 59ص.  ،  1  ، ج. 1389،  جوادی آملى )   خصوص آن حمل شود. 

نقش نخست یعنی نقش مصباحی و ابزاری  ،  ان دو نقش یاد شده می در این نوشتار از  

عقل مصباحی و ابزاری نقشی جز بكارگیری نیروی عقل در  ،  عقل است. در حقیقت 

رو  این  از  نیست.  آیات  استاد  ،  فهم  تصریح    ال ل آیت همچنانكه حضرت  آملی  جوادی 

و  ،  اند ه کرد  مصباحی  نقش  با  عقل  ن ،  ابزاری تفسیر  بشمار  عقلی  بلكه  ؛  رود می تفسیر 

 گیری از عقل در تفسیر قرآن به ویژه در رویكرد قرآن به قرآن است.  بهره 

دیدگاه :  یادآوری  عنوان مصباح   ال ل آیت   از  به  عقل  نقش  آملی  مقام    جوادی  دو  در 

نقش کلی عقل به عنوان مصباح و چراغ   . 2نی که بیان شد  ها .در برابر عقل بر 1:  است 

که شامل    ( 56و   51 ، ص. 1389، همو ؛ 562، ص. 11 ، ج. 1390،  جوادی آملى :  ر.ک )   و مصباح شریعت ،  دین 

 شود. می نی(  ها بر   -  ابزاری )   هر دو نقش 

   دی جامع ها تعریف تفسیر اجت  . ۳

ات براساس شواهد  ی ر تلاش براى فهم و آشكار کردن معانی و مقاصد آ ی د در تفس ها اجت 

ا  معتبر است. و طبق  تعر ی و قرائن  اجت ی تفس ،  ف ی ن  براساس  ی تفس ،  دى ها ر  رى است که 

  گفته   ی به روش مفسران   ی د ها اجت   ی ر ی روش تفس ،  رو رد. از این ی ن کوششی انجام گ ی چن 
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ات قرآن را بر اساس شواهد و قرائن و  ی آ   ی کنند معان می شود که کوشش و تلاش  می 

   ( 11، ص.  2  ، ج. 1391،  بابایى )   ان کنند. ی ل معتبر آشكار و ب ی دل 

اجت روش   مهم ها تفسیر  که  دارد  گوناگونی  اقسام  آن دی  منابع    ها ترین  به  عنایت  با 

روش »قرآن به سنت« یا »تفسیر روایی« و روش »تفسیر  ،  روش »قرآن به قرآن« ،  تفسیر 

شود. گاهی مفسر از یک روش و گاهی از دو روش  می ده  می عقلی« یا » تفسیر فلسفی« نا 

هنگا می استفاده   و  کند   می کند  استفاده  روش  سه  هر  از  اجت ،  که  جامع«  ها »تفسیر  دی 

تفسیری    شود. می ده  می نا  این   تسنیم روش  به  توجه  را با  قرآن  تفسیر  منابع  و  ،  که  قرآن 

یعنی در این تفسیر هم از روش تفسیر قرآن  ؛  دی جامع است ها اجت ،  اند د می سن ت و عقل  

و هم از روش تفسیری قرآن  ،  هم از روش تفسیری قرآن به سن ت ،  به قرآن استفاده شده 

که این شیوه  زیرا  ؛  البته تأکید اصلی آن بر روش تفسیر قرآن به قرآن است ؛  به عقل و علم 

قرآن  را   تفسیری  کارآمدترین شیوه  و  دیدگاه    . اند د می بهترین  آملی    ال ل آیت از  جوادی 

که هر آیه از قرآن کریم با تدب ر در سایر آیات  منظور از تفسیر قرآن به قرآن این است  

شود. تبیین آیات فرعی به وسیله آیات اصلی  می  باز و شكوفا  ها قرآنی و بهره گیری از آن 

بر این اساس است که برخی از  ،  و محوری و استناد و استدلال به آیات قویتر در تفسیر 

همه مواد لازم را برای پی ریزی یک بنیان مرصوص معرفتی در خود  آیات قرآن کریم  

عهده دار بخشی از مواد  چنین بنایی است. آیات دسته دوم    ها دارد و برخی از آیات آن تن 

 ( 61ص.  ،  1  ، ج. 1389،  جوادی آملى )   شود. می   با استمداد از آیات گروه اول تبیین و تفسیر 

 مندی از عقل مصباحی  ادله بهره  . ۴

مهم  از  بهره برخی  دلایل  نیز  ترین  مصباحی  عقل  شامل  که  تفسیر  در  عقل  از  مندی 

 :  از   اند عبارت ،  شود می 
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 آیات قرآن . 1. ۴

عقل  ستایش  و  تمجید  بر  متعددی  مخاطب  ،  آیات  و  عقل  آن صاحبان  گرفتن    ها قرار 

 :  مانند ،  دلالت دارد 

مْعَ وَ  -    ( 78  / مؤمنون )   الْْبَصْارَ وَ الَْْفئْدَِةَ« »وَ هُوَ الاذِی أَنشَْأَ لكَمُ السا

 ( 9  / زمر )   إِناما یتذََکرُ أُولوُا الْْلَبْابِ«   لا یعْلمَُونَ   وَ الاذِینَ   یعْلمَُونَ   الاذِینَ   »هل یسْتوَِی -

ُ إِلیَكمْ ذِکرا « - َ یا أُولیِ الَْْلبْابِ الاذِینَ آمَنوُا قَدْ أَنزَْلَ ال ل  ( 10  ق/ طلا )   »فَاتاقُوا ال ل

دیگر  سوی  آن  ،  از  مانند  و  قرآن  در  تدبر  و ضرورت  تعقل  بر  که  آیاتی  از  برخی 

 :  برای نمونه ؛  مندی از عقل در تفسیر قرآن است دلالت دارد. بهترین دلیل برای بهره 

 ( 2  / یوسف )   »إِناا أَنزَْلنْاهُ قُرْآنا  عَرَبیِا لعََلاكمْ تعَْقلِوُنَ« 

 ( 4  / محمد )   « ها أَقْفالُ   قُلوُبٍ   عَلی   أَمْ   القُْرْآنَ   یتدََبارُونَ »أَ فَلا  

 روایات . 2. ۴

  7برای نمونه از امام کاظم ؛  روایات فراوانی درباره اعتبار عقل و اهل عقل نقل شده است 

رَ أَهْلَ  :  نقل شده است  َ تبَاَرَک وَ تعََالیَ بشَا َ  العَْقْلِ وَ الفَْهْم »یا هشَِامُ إِنا ال ل ....یا هشَِامُ إِنا ال ل

 ِ رُبوُبیِت عَلیَ  دَلاهُمْ  وَ  باِلبْیَانِ  النابیِینَ  نصََرَ  وَ  باِلعُْقُولِ  الحُْجَجَ  للِنااسِ  أَکمَلَ  تعََالیَ  وَ  هِ  تبَاَرَک 

اهرَِ  ا الظا ة  باَطنِةَ  فَأَما ة  ظَاهرَِة  وَ حُجا تیَنِ حُجا ِ عَلیَ النااسِ حُجا سُلُ  باِلَْْدِلاة... یا هشَِامُ إِنا لِ ل ةُ فَالرُّ

ا البْاَطنِةَُ فَالعُْقُول  ةُ ع وَ أَما  ( 16-13، ص.  1  ج.   ، 1363،  کلینى :  ر. ک )   . « وَ الَْْنبْیِاءُ وَ الْْئَمِا

لزوم   دهنده  نشان  که  است  شده  اشاره  قرآن  در  تدبر  به  هم  روایات  از  برخی  در 

 :  مانند   ، ، مندی از عقل در فهم قرآن است بهره 

أَبلْغَُ العْبِرَ یَ تدََبارُوا آ :  نقل شده است   7رمؤمنان می از ا  م  می ت )   اتِ القُْرْآنِ وَ اعْتبَرُِوا بهِِ فإَِناهُ 

 ( 111  ، ص. 1366،  آمدی 

 ( 36، ص.  1  ، ج. 1363،  کلینى :  ر. ک )   . تدََبُّر   ها ی سَ فِ یْ قرَِاءَةٍ لَ   ی رَ فِ یْ أَلَا لَا خَ   
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 مصباحی  عقل    کاربست ابعاد   . ۵

نقش اساسی در فهم قرآن دارد و  ،  ابزار فهم   چنانچه بیان شد عقل به عنوان »مصباح« و 

گیرد. ابعاد کاربست  می قرآن با کمک عقل صورت  به ویژه تفسیر قرآن با    تفسیر قرآن 

ترین  مهم عقل در رویكرد قرآنیِ تفسیر تسنیم گسترده است و در این نوشته به برخی از  

 :  شود می اشاره    ها آن 

   دقت در معنای واژه . 1. ۵

دقت در معنای واژه است که  ،  مهم عقل مصباحی در تفسیر تسنیم   های یكی از کاربرد 

 :  مانند ،  آید می گیری از آیات متعدد به دست  با بهره   گاهی با تأمل در آیه و گاهی 

 ( 2  / یونس )   « رَجُلٍ منِهُْمْ أَنْ أَنذِْرِ النااسَ   نا إِلی یْ »أَ کانَ للِنااسِ عَجَبا  أَنْ أَوْحَ ،  اول 

» »للِنااسِ« درباره کسانی است  :  »ناسِ« نخست یعنی  ،  جوادی آملی   ال ل آیت از دیدگاه  

نبوت تعجب  »ناسِ« دوم یعنی  ؛  کردند می   که درباره وحی و  به  :  ولی  النااسَ« اشاره   «

ن  می در شگفت باشند یا نباشند. به ه   6خواه از وحی آن حضرت ؛  همه مردم است  

الن اس « :  شده  جهت اسم ظاهر »ناس« تكرار   اَنذِرِ  اَن    6که انذار پیامبر   اند تا بفهم   » 

زیرا    ، چه خوبان یا بدان ؛  پس همه باید هراسناک باشند    ، نه ویژه متعجبان ؛  است    می عمو 

 ( 62ص.  ،    36  ج.   ، 1394،  جوادی آملى )   هیچ کس از نتیجه کارش آگاه نیست . 

َ یعَلمَُ ما تفَعَلونَ    ال ل آیت از دیدگاه ، دوم  جوادی آملی مراد از »علم« در کریمه » انِا ال ل

  فی   تكَونُ   ما  علم شهودی و حضوری او است. زیرا بر پایه آیات شریف »و   ( 91  / نحل )   « 

ا  عَلیَكمُ  کنُ ا  الِا   عَمَلٍ   منِ  تعَمَلونَ  لا   و   قُرءانٍ   منِ  منِهُ   تتَلوا   ما  و  شَأنٍ    «  فیهِ   تفُیضونَ   اذِ  شُهود 

َ یرَی «   ( 61  / یونس )  َ یعَلمَُ ما تفَعَلونَ «   ( 14  / علق )   و » اَلمَ یعَلمَ باَِنا ال ل را تفسیر    که جمله » انِا ال ل

زیرا    ، نه به علم حصولی ؛  گردد   می دانش الهی به شهود و رؤیت او باز ،  کنند می   و تبیین 
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به    حصولی  ذهن علم  در  ذهنی  صورت  از    ، معنای  ه  منز  او  و  است  نقص  خدا  برای 

جوادی  )   است.   یا » یری «   به معنای » یشهد «   پس » یعَلمَُ «   ، ذهن و مانند آن است   ، مفهوم 

   ( 307-306ص.  ،  47  ، ج. 1397،  آملى 

   توجه به انواع دلالت مدلول غیر مطابقی  . 2. ۵

 :  واژه دارای سه دلالت و مدلول است 

تمام موضوعٌ ؛  مطابقی   الف(  بر  لفظ  کند هرگاه  آن دلالت  نا ،  له  مطابقی  ده  می دلالت 

لفظ  ،  شود می شود و به چنین مدلولی مدلول مطابقی گفته  می  مانند معنای »کتاب« که 

 »کتاب« بر آن دلالت کند.  

نی   ب(  دلالت تضمن ی  ،  له دلالت کند هرگاه لفظ بر بخشی از معنای موضوعٌ ؛  تضم 

نا می گفته   نی  تضم  مدلول  مدلولی  چنین  به  و  »برگ«  ،  شود می ده  می شود  معنای  مانند 

 ی که لفظ »کتاب« بر آن دلالت کند.  های تن ی یا »جلد« به های تن به 

که  درحالی ،  له دلالت کند هرگاه لفظ بر معنایی خارج از معنای موضوعٌ ؛  می التزا   ج( 

باشد  آن  التزا ،  لازمه  التزا می گفته    می دلالت  مدلول  مدلولی  چنین  به  و  ده  می نا   می شود 

 ( 44-43  ، ص. ق 1415،  مظفّر )   مانند معنای »قلم« که لفظ »دوات« بر آن دلالت کند. ،  شود می 

اقسام گوناگونی همانند مفهوم و مدلول سیاقی دارد که برای رعایت    می مدلول التزا 

شود که توجه به مدلول  می   شود و به این نكته بسنده می   صرف نظر   ها اختصار از ذکر آن 

 شود. می موجب استفاده معنای بیشتر از واژگان  غیر مطابقی  

 :  از   اند این موضوع عبارت   های برخی از کاربرد 

 (198  / بقره )   جوادی آملی عقیده دارند که آیه »فإَِذا أَفضَتمُ منِ عَرَفات «   ال ل آیت ،  اول 

از ،  به شكل ضمنی بر وجوب وقوف به عرفات دلالت دارد  افاضه بعد  چون صدق 
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َ عنِدَ المَشعَرِ الحَرام «   (198  / بقره )   تحقق وقوف است. همچنین درباره فراز » فَاذکرُوا ال ل

به  می تصریح   آیه  این  که  التزا کند  به  ،  می دلالت  را ال مشعر ال وقوف   . اند رس می   حرام 

 (108ص.  ، 10  ، ج. 1389، جوادی آملى ) 

ُ فَاُولئکَِ هُمُ الكافرِون  ،  از دیدگاه تفسیر تسنیم ،  دوم  آیات »ومَن لمَ یحَكمُ بمِا أنزَلَ ال ل

«   ( 44  / مائده )   «  لمِون  الظ  هُمُ  فَاُولئکَِ   ُ ال ل أنزَلَ  بمِا  لمَ یحَكمُ  لمَ    ( 45  / مائده )   » ومَن  » ومَن  و 

ُ فَاُولئکَِ هُمُ الفاسِقون «  دانند.  می   حكم حاکم طاغی را باطل   ( 47  / مائده )   یحَكمُ بمِا أنزَلَ ال ل

کفر و ظلم  گرفتار عناوین سه گانه  ،  کند می ن   که مطابق وحی الهی حكم   می قاضی و حاک 

مخالف حق   قاضی  که  نیست  این  گرو  در  گانه  عناوین سه  این  .تحقق  است  فسق  و 

ی از آن ،  حكم کند  کافر و ظالم و  ،  بلكه به صرف حكم نكردن مطابق وحی الهی و تبر 

التزا ،  شود می   فاسق  دلالت  به  گانه  سه  آیات  این  از  عملی.  یا  اعتقادی  کفر  از    می اعم 

دچار کفر و  ،  ت بشناسد می شود هر که به محكمه طاغوت برود و او را به رس می  ده می فه 

   ( 299ص.  ،  19  ، ج. 1390،  جوادی آملى )   . ظلم و فسق است 

 تحلیل و تبیین مفاد   . ۳. ۵

یكی از ابعاد مهم عقل مصباحی تبیین آیه است که تحلیل عقلانی آن در یک آیه و گاهی  

ُ  ی برای نمونه کریمه »لوَْ کانَ فِ ،  شود می در آیه با کمک آیات دیگر انجام   هِما آلهَِةٌ إِلاا ال ل

اله را در قالب قیاس استثنایی و به صورت ملازمه    ( 22  / انبیا )   لفََسَدَتا«  توحید و وحدت 

م می  فِ :  تعدد آلهه( )   ان مقد  « و تالی ی »لوَْ کانَ  ُ آلهَِةٌ إِلاا ال ل »لفََسَدَتا« بیان  :  فساد عالم(  )   هِما 

در  ،  شود می ن فاسد  ها ج ،  ن را اداره کنند ها کند. مفاد آیه این است که اگر چند الِه ج می 

ج  که  است ها حالی  نشده  فاسد  کنونی  ج ،  ن  که  است  منجسم  واحد  اداره  ها پس  را  ن 

پیوند  می  توجه داشت که  باید  تالی می کند.  م و  مقد  پیوند  ،  ان  نوع  از  پیوند ضروری و 
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عل ت  ،  توان با انتفای معلول و تالی می و در این صورت    معلول با عل ت است و با انتفای  

م را منتفی دانست. چون در آیه »ما ترَى  حْمنِ منِْ تفَاوُتٍ   ی فِ   و مقد    ( 3  / ملک )   « خَلقِْ الرا

د آلهه ثابت  ،  انتفای معلول ثابت شده است  جوادی  )   شود. می پس مطلوب یعنی بطلان تعد 

 ( 194-193ص.  ،  56  ، ج. 1402،  آملى 

بر ،  از سوی دیگر  این  تبیین ها قرآن کریم  مَثلَی ساده  قالب  اگر  :  کند که می   ن را در 

با  ، گمارند می  کاری مردی مملوک و برده چند مولای ناسازگار باشد که هر یک او را به  

» ضرب ال ل مثلا   : فرمانبر یک مولاست سنجیده شود هرگز یكسان نیستند   ها مردی که تن 

در نتیجه    ( 29  / زمر )   رجلا  فیه شرکاء متشاکسون ورجلا  سَلمَا  لرجلٍ هلْ یستویان مثلا  « 

ی آن است که اگر عالمَِ آفرینش به دست چند  ها حاصل آن بر  مَثلَ حس  ن عقلی و این 

   ( 327، ص.  2  ، ج. 1389،  جوادی آملى )   شود. می   مبدأ تدبیری اداره شود نظام آن گسیخته 

 ت به محکمات  ها آیات و ارجاع متشاب تأویل . ۴. ۵

محكم و روشن هستند و بخشی متشابه. آیات  ،  بخشی از آیات ،  به تصریح قرآن کریم 

آیات   است  لازم  و  هستند  متشابه  آیات  برای  مرجع  محكم  محكم  آیات  به  متشابه 

باشند  داده  الاذِ »   : برگشت  عَلَ   ی هُوَ  آ یْ أَنزَلَ  منِهُْ  الكِْتاَبَ  الكِْتاَبِ  یَ كَ  اُمُّ  هُنا  حْكمََاتٌ  مُّ اتٌ 

 ِ مُتشََاب الاذِ ها وَأُخَرُ  ا  فَأَما فِ ی تٌ  زَ   ی نَ  فَیْ قُلوُبهِِمْ  وَابتْغَِاءَ  یَ غٌ  الفْتِنْةَِ  ابتْغَِاءَ  منِهُْ  تشََابهََ  مَا  تابعُِونَ 

فِ ی عْلمَُ تأَْوِ یَ لهِِ وَمَا  ی تأَْوِ  اسِخُونَ  ُ وَالرا نْ عنِدِ رَبِّناَ وَمَا  یَ العْلِمِْ    ی لهَُ إِلاا ال ل قُولوُنَ آمَناا بهِِ کلٌُّ مِّ

کارُ إِلاا أُولوُِا الالَبْاَبِ یَ   ( 7  / آل عمران )   « ذا

اما بعضی از آیات  ؛  سراسر قرآن کریم نور است  ،  از دیدگاه صاحب تفسیر تسنیم 

آیات دیگرند   ؛  نظیر خورشید و ماه که یكی ضیاء و دیگری نور است  ؛  روشن تر از 

  آیات متشابه نیز نورشان را از آیات محكم ؛  گیرد  می   لیكن ماه نور خود را از خورشید 

پس همه باید آیات محكم و متشابه را بشناسند و راه ارجاع متشابه به محكم    ، گیرند می 
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فراخو  بدان  را  همگان  که خدا  است  قرآن  در  تدب ر  معانی  از  یكی  این  و  بدانند  ه  اند را 

   ( 116ص.  ،  29  ، ج. 1393،  جوادی آملى ))   . ( 82  / نساء )   » اَفلَا یتَدََبارونَ القُرءان « :  است  

که آمدن را به خدا اسِناد    ( 22  / فجر )  جمله »وَ جاءَ رَبُّكَ وَ المَْلكَُ صَفًّا صَفًّا«   برای نمونه 

خدا  ،  ت است که باید به آیات محكم قرآن ارجاع شود. آیات مجكم ها از متشاب ،  دهد می 

ُ رَبُّكمُْ خالقُِ کلُِّ شَ :  کند می   را بی نیاز محض و بی همتا معرفی  و    ( 78  / غافر )   ء« یْ »ذلكِمُُ ال ل

و... این آیات هرگونه کار و صفتی را که نشانه نقص و عیب    ( 1 / نحل )   ءٌ« یْ سَ کمَثِلْهِِ شَ یْ »لَ 

جوادی  )   آمدن ماد ی و جسمانی درباره خدا معنا ندارد. ،  کنند. بنابراین می   از خدا نفی ،  باشد 

 ( 727، ص.  79  ، ج. 1403،  آملى 

 نگاه جامع   رفع تعارض ظاهری آیات و برخورداری از . ۵. ۵

لكن با مقایسه آیات  ،  روشن هستند برخی از آیات در عین اینكه محكم و دارای معنای  

متعارض  نظر  بدوِ  در  نظر    1دیگر  طرف  ،  رسند می به  از  کریم  قرآن  همه  که  حالی  در 

بیانی گوناگون و کاملا سازگار نازل    های به شیوه ،  خدای سبحان و به صورت تدریجی 

غَیَ »أَ فلَا  :  شده است  لوَْ کانَ منِْ عنِدِْ  القُْرْآنَ وَ  فِ یْ تدََبارُونَ  لوََجَدُوا   ِ ال ل ِ ی رِ  اخْتلِافا  کثَ   را « ی هِ 

بنابراین ( 82  / نساء )  به  ،  .  آیات مراجعه نمود و  به همه  باید  برای فهم مراد خدای سبحان 

 .  جمع نمود ،  ان عرف عقلا نیز رواج دارد می نحو مناسب که  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

  د:شومی. تعارض به دو قسم تقسیم 1
تنافی ،  ( به عبارت دیگر542  /2:  تابی،  صدر)  توان جمع کرد.میان مدلول دو دلیل نمیتعارض مستقر این است که  

،  مروج)  جمع کند.  هابین آن   اندتو  می رود و  عرف ن  میای که با تأم ل از بین ندو دلیل است به گونه  هایبین مدلول
 . (15 ، ص.8 ، ج.ق1415

به  ،  ان دو دلیل  را با تصرف در دلالت یكی از دو دلیل علاج کردمی توان تنافی  میتعارض غیر مستقر آن است که که  
یابد.گونه انسجام  دیگر  دلیل  مدلول  که  الاصول ،  صدر:  ر.ك)  ای  علم  في  تعارض542ص  ،  2ج    ،دروس  این   )  ،

باشد و با تأمل از بین میابتدائی    هادو دلیل در آن   هایچرا که  تنافی بین مدلول؛  شودمیده  می »تعارض بدوی« نیز نا
 (  همان: ر.ك) جمع کند. هابین آن  اندتومیرود و عرف می
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:  دهند  می   برای نمونه درباره توف ی قرآن کریم توف ی در خواب را فقط به خدا استناد  

ُ یتَوََفای الَْْنفُْسَ . . . وَ الاتی لمَْ تمَُتْ فی مَنامِ ؛    ( 60  / انعام )   »وَ هُوَ الاذی یتَوََفااکمُْ باِللایلِْ«    « ها »ال ل

سپارد. لیكن آیات توف ی  می  به خدا  ها روح خود را تن   ، یعنی انسان هنگام خواب  ( 42 / زمر ) 

 :    اند ر دسته ها در حال مرگ چ 

 ( 67  / غافر )   »وَ منِكْمُْ مَنْ یتُوََفای منِْ قَبلُْ« :  بی آنكه از متوف ی نام برد    ، اخِبار از توف ی أ .  

ِ :    اند د می   ب . متوف ی را خدا  ُ یتَوََفای الَْْنفُْسَ حینَ مَوْت  ( 42  / زمر )   « ها »ال ل

 ( 11  / سجده )   یتَوََفااکمُْ مَلکَُ المَْوْتِ . . . « »قُلْ  :  دهد  می   نسبت   7ج . توف ی را به حضرت عزرائیل 

الموت    امرِ جناب ملک  و تحت  زیرمجموعه  فرشتگانِ  را کار  توف ی   . :    اند د می   د 

 ( 61  / انعام )   »حَتای إِذا جاءَ أَحَدَکمُُ المَْوْتُ توََفاتهُْ رُسُلنُا« ؛    ( 28  / نحل )   »الاذینَ تتَوََفااهُمُ المَْلائكِةَُ« 

 :  کنند می سازی سه دسته اخیر ارایه  جوادی آملی دو راه حل برای هماهنگ   ال ل آیت 

 متوسط و بعید است  ،  مسئله طولی بودن فاعل قریب ،  اول 

از ،  دوم  روایتی  علی   مفاد  فرمود   7حضرت  و  :  که  قدرت  که  را  ارواح  از  بعضی 

دارند  توف ی   ، صلاحیتی  ط هستند حضرت  می   خدای سبحان  متوس  را که  برخی  و  کند 

ضعفایند   7عزرائیل  از  که  را  سوم  دسته  عزرائیل ،  و  حضرت  امر  تحت    . 7فرشتگان 

 ( 260ـ    255ص.  ،  ق 1416،  صدوق ) 

اسناد  نتیجه  ندارند   های در  تعارض  هم  با  شده  یاد  و    ، چندگانه  لا   او  توف ی  چون 

و به تعبیری دیگر    ( از منظر نظام عل ی و معلولی )   بالذات فعل خداست و ثانیا  و بالتبع 

تَ  می تَ إِذْ رَ می ی و دقیق و از منظر توحید افعالی نظیر »وَ ما رَ های ثانیا  و بالعرض به تعبیر ن 

 ( 391-389ص.  ،  25  ، ج. 1391،  جوادی آملى )   . کار غیر اوست    ( 17  / انفال )   « 

 تخصیص عام   . 6. ۵

مانند  ،  کنند می واژگانی که بر معنای خاصی دلالت  ،  نخست :  واژگان بر دو نوع هستند 

قب  از  أعلام  ز ی واژگان  کلی ،  دوم ؛  عمرو ،  د ی ل  معنای  بر  که  موارد  )   واژگانی  بر  که 
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مانند»العلماء=همه دانشمندان« که بر دانشمندان  ،  کنند می   دلالت ،  ابد( ی گوناگونی انطباق  

نوع دوم از واژگان است. از  ،  ن مبحث ی شود. منظور از واژگان در ا می   فراوانی منطبق 

شود که  می   را شامل   ی های ز ی عام هستند و مفهومشان تمام چ ،  برخی از واژگان ،  ن رو ی ا 

ی را که لفظ عام  های همه افراد و مصداق ،  دلالت کند و حكم متعل ق به آن   ها واژگان بر آن 

آن  باشد   ها بر  انطباق  قابل  و  ك )   . شود می شامل  ،  صادق  ،  مى کاظ ؛  216ص.  ،  ق 1412،  خراسانى :  ر. 

دلالت  ،  منظور از عام بودن برخی از واژگان  ( 139ص. ،  1  ، ج. ق 1415،  مظفر ؛  511ص.  ،  2-1  ، ج. ق 1409

بر عموم دلالت کند ،  ت است می بر عمو   ها آن  »العلماء« و چه  ،  چه خود واژه  مانند واژه 

عموم آن الفاظ  دلالت بر  ،  ن واژگان ی شوند و ا ن واژگان بر آن الفاظ وارد  ی الفاظی که ا 

دلالت  ،  کنند  »عالم«  کلمه  عموم  بر  »کل«  که  عالم«  »کل  عال می مانند  هر  بر  و    می کند 

ن واژگان  ی لفظی است که بعد از ا ،  قت ی لفظ عام در حق ،  ن صورت ی کند. در ا می صدق  

گاهی به  ،  ن رو ی کنند. از ا می   ت آن لفظ دلالت می ن واژگان بر عمو ی قرار گرفته باشد و ا 

»ادات عموم« گفته   ب می این واژگان  ن دانشمندان اصول آن است که در  ی شود. مشهور 

؛  216ص.  ،  ق 1412،  خراسانى :  ر.ک )   عام وجود دارد   ی برا   ی و واژگان خاص   ها غه ی ص   ی زبان عرب 

؛  ی اق نف ی نكره در س  . 4؛  ی  أ  . 3؛  ع می ج  . 2؛  کل   . 1  ل : از قبی ؛  ( 509ص.  ،  2-1  . ج   ، ق 1405،  بروجردی 

ف به لام جنس  . 6؛  ی اق نه ی نكره در س  . 5  .جمع مضاف. 7؛  ت ی جمع معر 

که به حسب ظاهر  )   شود مراد از واژه عام می روشن    گاهی با دلیل و قرینه ،  از سوی دیگر 

تخصیص یافته است. منظور از تخصیص  ،  معنای خاص است و عام ،  به معنای عام است( 

فقه  اصول  دانش  اصطلاح  بعض ،  در  نمودن  عام    ی خارج  حكم  شمول  و  عام  از  افراد  از 

 ( 139ص.  ،  1  ، ج. ق 1415،  مظفر )   خود شامل آن است.   ی پس از آن که لفظ عام به خود ،  باشد می 

  های در تفسیر تسنیم به عام و خاص و تخصیص توجه وجود دارد و این از نقش 
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ترََباصْنَ بأَِنفُسِهِنا  یَ »وَ المُْطَلاقَاتُ  :  فرماید می عقل مصباحی است. برای نمونه قرآن کریم   

قُرُوَء«  حال  ( 228  / بقره )   ثلََاثةََ  است.  عام  و  لام  و  الف  به  محل ی  جمع  »المُْطَلاقَات«  واژه   .

 سخن در گستره و تخصیص آن است. 

 :  کنند می جوادی آملی به تخصیص آیه اشاره    ال ل آیت 

ِ ی آ  ئ ِ ی ئسِْنَ منَِ المَْحِ یَ   ی اتِ »وَ اللاا ئ تهُُنا ثلَاثةَُ أَشْهُرٍ وَ اللاا   ی ضِ منِْ نسِائكِمُْ إِنِ ارْتبَتْمُْ فَعدِا

أَنْ  یَ لمَْ   أَجَلهُُنا  الْْحَْمالِ  أُولاتُ  وَ  « یَ حِضْنَ  حَمْلهَُنا »   ( 4  / طلاق )   ضَعْنَ  أَ یَ و  نَ  ی الاذِ   ها یُّ ا 

وهُنا فمََا لكَمُْ عَلَآمَنُوا إِذَا نكَحَْتمُُ المُْؤْمنِاَتِ ثمُا  ةٍ  یْ طَلاقتْمُُوهُنا منِ قَبلِْ أَن تمََسُّ هِنا منِْ عدِا

ونَ ص آ ،  کند می ان ی که حكم شش گروه از زنان مطلقه را ب   ( 49 / احزاب )  « ها تعَْتدَُّ ه  ی مخصِّ

گر را  ی ك دسته د ی حكم  ، ه دوم ی حكم پنج صنف و آ ،  ه نخست ی آ   ی عن ی ؛ اند مورد بحث 

 .   کند... می روشن  

:  اند رون ی شش گروه از زنان مطل قه از عموم »و المطل قات« ب ،  گفته ش ی ات پ ی به استناد آ 

ن   ی زنان  . 1 و در  می که عادت  آن ی شوند  که    ی زنان  . 3ائسه.  ی زنان   . 2د است.  ی ترد   ها أس 

  ی زنان  . 6زنان باردار.   . 5ر بالغ.  ی زنان غ  . 4د است.  ی ترد   ها شوند و در بلوغ آن می عادت ن 

سه  ،  سه طهر   ی . گروه اول و سوم به جا هاند نداشت   یی که با شوهرانشان مباشرت زناشو 

اصلا  عده ندارند و گروه  ،  رم و ششم ها ماه عده ترب ص و درنگ دارند. گروه دوم و چ 

نگه  زمان وضع حمل عده  تا  ا ی دارند. غ می پنجم  از  مطل قه ی بق ،  ن شش گروه ی ر  زنان  ،  ه 

د سه طهر عده نگه  ی ترََباصنَ بأِنفُسِهِنا ثلَاثةَ قُرُوء« بوده و با یَ مشمول عموم »والمطل قات  

 .  ( 251-249ص.  ،  11  ، ج. 1390،  جوادی آملى )   دارند. 

 تقیید مطلق  . 7. ۵

  1404،  ابن فارس ؛  101ص.  ،  5  ، ج. ق 1409،  دی ی فراه )   ارسال و شمول است.   ی مطلق از اطلاق به معنا 

،  1  ، ج. ق 1409، مى کاظ )  ن معناست. می ز به ه ی اطلاق در اصطلاح فقه و اصول ن  ( 420ص. ، 3  ، ج. ق 
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است که بر    ی »مطلق« کلمه ا ،  به نظر دانشمندان اصول   ( 167ص.  ،  1  ، ج. ق 1415،  مظفر ؛  562ص.  

،  ن ی ن الد ی حسن ابن ز )   ، قابل انطباق بر همه افراد جنسش( دلالت دارد )   ع در جنسش ی امر شا 

ص.  ،  2-1  ، ج. ق   1409،  مى کاظ )   ق خود انطباق دارد. ی بر مصاد   ی همانگونه که کل   ( 150ص.  ،  تا بى 

این   ( 564 انطباق  ،  مطلق ،  رو از  قال  از یک جنس و ماهیت  افراد و مصادیق گوناگون  بر 

کند. تفاوت مطلق و  می  مانند کلمة »انسان« که بر همة افراد از جنس انسان دلالت ، است 

بر خلاف  ،  لة مقدمات حكمت است ی مطلق بر شمول به وس   دلالت  . 1:  ن است که ی عام ا 

؛  511ص.  ،  2-1  ، ج. ق 1409،  مى کاظ )   .   و بر اساس وضع است   ی لفظ ،  عام که دلالتش بر شمول 

ت  ی در حالی که عامْ ماه ،  ت لابشرط شیء است ی ماه ،  مطلق  . 2  ( 151ص.  ،  5  ، ج. ق 1410،  اض یّ ف 

روشن است که فرق دوم    ( 321ص.  ،  1  ج. ،  ق   1378،  مى رزای ق می )   به شرط کثرت مستغرق است. 

 ق تر است. ی ار دق ی بس 

،  مفرد معرف به ال جنسیت ،  علم جنس ،  اسم جنس :  از   اند عبارت ،  اند الفاظی که مطلق 

ز ممكن است  ی جمله ن ،  افزون بر وجود اطلاق در مفرد   ( 247-243ص.  ،  ق   1412،  خراسانى )   نكره. 

 کند.  ق گوناگون صدق  ی و بر مصاد   ( 173ص.  ،  1  ، ج. ق   1415،  مظفر )   اطلاق داشته باشد 

،  شوند که در اصطلاح می از سوی دیگر گاهی برخی از افراد از شمول اطلاق خارج 

ازا ین رو می تقیید گفته   از شا ،  شود.  از شمول و  لفظ  به معنای خارج نمودن  ع  ی تقیید 

:  ر.ک )  شدن آن در جنسش و محدود کردن به برخی از افراد از آن جنس و ماهیت است. 

 ( 321ص.  ،  1  ، ج. ق   1378،  مى رزای ق می ؛  150ص.  ،  تا بى ،  ن ی ن الد ی حسن بن ز 

 :  برای نمونه ،  جوادی به اطلاق و تقیید توجه دارد   ال ل آیت 

یعنی جمله  ،  مقیِّد اطلاق صدر آیه   ( 26  / بقره )   « ن ی ضِلُّ بهِِ إِلاا الفْاسِقِ یُ جمله »وَ ما    الف( 

ِ یُ »  شوند فاسقان هستند و  می  کثیری که مورد اضلال کیفری واقع  است.پس را «  ی ضِلُّ بهِِ کثَ

 ( 521ص.  ،  2  ، ج. 1389)جوادی آملى،    این تقیید همراه با حصر است 
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در  ،  شایان ذکر است تقیید در مثال یاد شده از باب تقیید متصل است که در حقیقت  

 گذارد. می ظهور مطلق اثر  

  نظیر اطلاق » و اُحِلا لكَمُ ما وراءَ ذلكِمُ «   ( 3  / )نساء   اَیمانكُُم « اطلاق » الِا ما مَلكَتَ   ب( 

آیات تقیید    ( 24  / )نساء  « ؛  شود می با برخی  یؤُمنِ   حَت ی  المُشرِکاتِ  آیه » ولاتنَكِحوا    مانند 

با زن   ( 221  / )بقره  ازدواج    مشرک را حرام   های که مقیِّد هر دو اطلاق مزبور است و هم 

ی می  ملک  با  نكاح  هم  و  سخن می کند  دیگر  به  را.  مشرک  با  ،  ن  نكاح  حرمت  حكم 

و دال  بر بطلان وضعی نكاح و هرگونه پیوند زناشویی با   می الزا   می حك ،  مشرک   های زن 

بر این  .  ن یا تحلیل باشد می ملک ی ،  منقطع ،  خواه به عقد دائم ؛  مرد و زن مشرک است 

کنیزان مسلمان شده ای    ازدواج با ،  و ازدواج مجاز   مصداق روشن تر برای مستثنا ،  اساس 

   ( 288ص.  ،  18  ، ج. 1390)جوادی آملى،    .اند تحت ملكیت مؤمنان   می هستند که در جامعه اسلا 

 لحاظ آیات کلیدی   . 8. ۵

از آیات کلیدی بوده و درخشش بیشتری نسبت  ،  برخی از آیات ،  ان آیات محكم می در  

زان عدل و مصباح  می بلكه پایه و  ،  دیگر راهگشای بسیاری از آیات    به دیگر آیات دارند و 

 ( 32ص.  ،  13  ج. ،  1393)جوادی آملى،    . اند بسیاری از احادیث   های روشنی برای حل پیچیدگی 

دارند   ال ل آیت حضرت   عنایت  آیات  گونه  این  به  آملی  آیه  ؛  جوادی  نمونه  برای 

یاتهَُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی  »وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ منِْ بنَی آدَمَ منِْ  :  ثاق  می شریف اخذ   ظُهُورِهمِْ ذُرِّ

ِ الَْْسْماءُ الحُْسْنی فَادْعُوهُ    ( 172  / )اعراف  أَنفُْسِهِمْ أَ لسَْتُ برَِبِّكمُْ قالوُا بلَی شَهِدْنا «  و آیه » وَ لِ ل

 ِ  ( 43ص.  ،  28  ، ج. 1392)جوادی آملى،    شمارند. می را از غرر آیات توحیدی    ( 180  / )اعراف   «   ها ب

   تفکیک مفهوم از مصداق . 9. 5

آشكار تسنیم    های از ویژگی ،  تشخیص مفهوم از مصداق و خلط نكردن تفسیر با تطبیق 

ملی در بخش تفسیر یا در بحث روایات تفسیری پیرامون  آ جوادی   ال ل آیت   ها است و بار 
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لط مفهوم  خ . باید دانست که هاند روایات شأن نزول یا روایات این نكته را یادآوری کرد 

از   کند.  را شخصی  آن  و  خارج  آن  شمول  و  کل یت  کسوت  از  را  آیه  غالبا  مصداق  و 

تطبیقی دلالت  ،  رو این  و  تمثیل است ،  روایات مصداقی  تعیین ،  در حد  فراگیری  ،  نه  و 

 . ( 233ص.  ،  1  ، ج. 1389)جوادی آملى،    کند. می معنای آیه را محدود ن 

 :  نویسند می   ( 17  / )هود   تلْوُهُ شاهدٌِ منِهُْ« یَ نةٍَ منِْ رَبِّهِ وَ  یِّ بَ   مثال در »أَ فمََنْ کانَ عَلی   ی برا 

لفظ  از  تطبیق  ،  »من«   های هریک  افراد خاص  بر  »بینة« و »شاهد« مطلق است و گرچه 

انطباق پذیر بر هر  ، از این رو ،  نیست و هرگز در فرد استعمال نشده  ها حصر بر آن ،  شده 

کسی است که به استناد آن بصیرت فطری درونی و دلیل عقل و کمک گرفتن از شاهد  

گذشته  انبیای  نورانی  از صحیفه  و  را  ،  بیرونی  و  ؛  پیماید می راه حق  ترین  کامل  لیكن 

و کامل ترین مصداق »شاهد«    6وجود مبارک پیغمبر ، بارزترین مصداق »من« در آیه 

 ( 345-344ص.  ،  2  ، ج. ق 1415)ر.ک: حویزی،    است.   7ر مؤمنان می حضرت ا 

به    . اطلاق موجب شده که مفسران اقوال گوناگونی در مصداق بیان کنند ،  از نظر ایشان 

.عده  1:  برای نمونه ؛  اقوال دربارة مصداق آیه کم نیست ،  ان مفسران می در  ،  ن اطلاق می سبب ه 

از بی نة   ها چون آن  ( 329ص. ، 17 ، ج. ق 1420)ر.ک: فخر رازی،  ؛ اند آیه را بر مؤمنان یهود حمل کرده ای  

استمداد کردند و از قرآن هم که شاهد صدق تورات    7موسای کلیم   های عقلی و از کتاب 

قا  لمِا بَ :  است   7موسای کلیم  .برخی  2مدد گرفتند و ایمان آوردند.    ( 97  / )بقره   « هِ یْ دَ یَ نَ  یْ »مُصَدِّ

 ( 225ص.  ،  11  ، ج. ق 1420)ر.ک: ابن عاشور،    . اند نیز مؤمنان مسیحی را مصداق آیه گرفته 

 :  کنند می ایشان با تأکید بر اطلاق آیه تصریح  

منحصر کردن آیه به هر یک از این اقوال و مصادیق وجهی ندارد  ،  چنان که اشاره شد 

آیه   اطلاق  یا  عموم  کاربست و  و  است  تطبیق    های باقی  سنخ  از  همه  شده  یاد 

)جوادی آملى،    و قرینه ای بر انحصار مصداق وجود ندارد. ،  می نه تفسیر مفهو ؛  اند مصداقی 

 ( 60ص.  ،  38  ، ج. 1395
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 عنایت به گستردگی و شمولیت  . 10. ۵

قواعد  و  دارند  شمولیت  و  گستردگی  گوناگون  انحای  به  قرآن  آیات  از  بسیاری 

دارد  دلالت  آن  بر  العموم ،  متعددی  اصالة  اصالة  قبیل  در ،  از  ص  مخصا عام  اعتبار 

باقیم  الاطلاق ،  ه اند مصادیق  باقیم ،  اصالة  افراد  در  مقیاد  مطلق  المورد ،  ه اند اعتبار 

الوارد  ص  موضوع ،  لایخص  و  حكم  مناط ،  تناسب  تنقیح  و  خصوصیت  العلة  ،  الغای 

ص.  م و تخصِّ  (1402)ر.ک: صادقى،   تعمِّ

؛  جوادی آملی به شمولیت و گستردگی در مدلول آیات توجه فراوان دارند   ال ل آیت 

 :    برای مثال 

َ  (در ،  اول  وا الَْْماناتِ إِلی یَ إِنا ال ل أَنْ تؤَُدُّ جمع  ،  )   الَْْمانات )   واژه   ( 58  / )نساء   ( ها أَهْلِ   أْمُرُکمُْ 

مالی و غیر  ،  شود می محل ی به الف و لام است و ظاهرش هر گونه امانت و تعهد را شامل  

امانت خدا از قبیل نماز و روزه که انسان را نزد خدای سبحان  ؛  علوم و معارف حق ه( )   مالی 

جوادی   ال ل آیت   یا پیش افراد معی ن یا جامعه و امانت مردم در دست حاکم. ؛ کند می مسؤل  

 :  نویسد می آملی  

و هر   اند رس می ت را  می عمو   « الَْْمانات » آیه با توجه به جمع بودن و »الف و لام« داشتن 

   ( 219-217ص.  ،  19  ، ج. 1390)جوادی آملى،    شود. می گونه امانتی را شامل  

رزق را اعم    ( 169 / )آل عمران  جوادی آملی در تفسیر » عنِدَ رَبِّهِم یرُزَقون «  ال ل آیت ، دوم 

 :  از جسمانی و معنوی بیان کرده و معتقدند که اهل ایمان در بهشت دو نوع روزی دارند 

ِ ،  و مانند آن   ها أ. رزق جسمانی چون خوردنی    ها که آیاتی نظیر »جَن اتٍ تجَری منِ تحَت

ةٍ    ( 12  / )محمّد   ر« ها الْن  و »اَنهرٌ منِ ماءٍ غَیرِ ءاسِنٍ واَنهرٌ منِ لبَنٍَ لمَ یتَغََیار طَعمُهُ واَنهرٌ منِ خَمرٍ لذَا

رِبینَ واَنهرٌ منِ عَسَلٍ مُصَفًّی ولهَُم فی   بدان اشاره دارند.   ( 15  / )محمّد   منِ کلُِّ الثامَرت«   ها للِش 
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همان معرفت و شهود و حضور است که حلاوتی خاص و   معنوی که  ب. رزق 

:  کند می   با خدای سبحان چنین نجوا   7جاذبه ای ویژه دارد. حضرت امام زین العابدین 

و من ذا ال ذی أنسَِ بقربک فابتغی  ؛  إلهی! من ذا ال ذی ذاق حلاوة محب تک فرام منک بدلا  

الجنان، »مناجات  148ص.  ،  91  ، ج. ق 1403)مجلسى،    عنک حولا !  رزق  ،  .بر این اساس   المحبّین«( ؛ مفاتیح 

  منحصر در رزق جسمانی نیست.   ( 169 / )آل عمران  » عنِدَ رَبِّهِم یرُزَقون « : عنداللهی شهیدان 

 ( 294-293ص.  ،  16، ج.  1390)جوادی آملى،  

»   ال ل آیت  . 3   تفسیر  در  آملی  النُّور« یُ جوادی  إِلیَ  لمُاتِ  الظُّ منَِ    ( 257  / )بقره   خْرِجُهُمْ 

چنان که خود نور و  ،  عقیده دارند که بیرون آوردن از ظلمات به سوی نور مراتبی دارد 

 :  اند ظلمت نیز دارای درجات گوناگون 

،  نسبت به توده مردم و کسانی که در اوایل راه هستند ،  اخراج به شكل دفع یا رفع   أ. 

 . اند رس می   دهد و به کنار نور می   بدین گونه است که خداوند آنان را از ظلمات نجات 

ایمان و  ،  اند ان راه می نسبت به کسانی که در    ب.  افزایش  از  آنان  برخوردار ساختن 

  های دل :  فرماید می   مانند اصحاب کهف که قرآن کریم درباره آنان ؛  هدایت و برکت است 

باشند  نداشته  هراسی  دیگر  که  کردیم  مرتبط  خود  به  را  برَِبِّهِم  :  آنان  آمَنوا  فتِیةٌَ  »إناهُم 

ی    ( 14ـ    13  / )کهف   .   قُلوبهِِم«   عَلی   ورَبطَنا   * وزِدناهُم هُد 

فراتر از خروج از ظلمت و  ،  درباره سالكان فرزانه ، ج. اخراج از ظلمت به سوی نور 

رسیدن به ساحل نور و نیز برتر از عدم خوف و حزن و حصول آرامش است. خداوند  

ال ل و رضا به قضای او و  نان به  می کند و به مقام اط می   بعضی را از ظلمت طبیعت خارج 

  راضِیةَ    رَبِّکِ   إلی   إرجِعی *  النافسُ المُطمَئنِاة    ها »یاأیاتُ :  اند رس می   در نتیجه مرضی حق شدن 

بلكه فعل خدا و  ،  لفظ نیست ،  در آیه اخیر   زیرا فرمان »إرجِعی« ،  ( 28ـ    27  / )فجر   مَرضیاة« 



 

 |    قرآن به قرآن  ریبر تفس  دیتأک  با م« یجامع »تسن ی دهااجت ر یدر تفس یکاربست عقل مصباح

 

45 

تا به جنةاللقاء  می   همان اخراج از ظلمات به سوی نور است که به آنان اذن داده   شود 

با  ،  صاحبان نفوس مطمئنه   ( 30ـ    29  / )فجر   جَناتی«   وادخُلی   * »فَادخُلی فی عبِادی  :  درآیند 

بینند و برای  می   سنجند خویش را در ظلمت می   وقتی خود را با مقربان ،  چنین جایگاهی 

ص.  ،  12  ، ج. 1392)جوادی آملى،  ).    باریافتن به مقام مقربان باید از ظلمت به نور خارج شوند. 

205-206 )   

 کشف علتّ  . 11. ۵

عقل مصباحی در تفسیر قرآن به قرآن کشف علت برای محتوای    های یكی از کارکرد 

 :  برای نمونه   ( 524ص.  ،  32  ، ج. 1393؛ همو،  216ص.  ،  27  ، ج. 1391)ر.ک: جوادی آملى،    ؛ یک آیه است 

لكِلَمِاتهِ گرچه سیاق آیه دلالت دارد که  ،  اول    یَ در کریمه »اتلُْ ما أُوحِ   « منظور از » 

لَ لكِلَمِاتهِ یْ إِلَ  ،  لكن در نگاه کلی ؛  کلمات قرآن است   ( 27  / )کهف   « كَ منِْ کتِابِ رَبِّكَ لا مُبدَِّ

کلمات الهی اعم از تكوین و تشریع است. حال راز تغییرناپذیری کلمات الهی چیست؟  

کلمات الهی در کتاب    در آیات دیگر به این موضوع اشاره شده است. راز تغییر ناپذیری 

ترین  مُتقن ،  بهترین ،  تشریع یعنی قرآن این است که خدای متعال کلماتش را به شیواترین 

لَ أَحْسَنَ الحَْدِ : و نیكوترین وجه بیان و نازل کرده است  ُ نزَا و بهتر از آن   ( 23  / )زمر  « ث ی »ال ل

باشد  چنین  هرچه  و  نیست  تغییر  ،  شدنی  بود.  نخواهد  آن  کردن  عوض  برای  دلیلی 

ن از این جهت است که آفریدگارش  ها ناپذیری از جهت تكوینی و ساختار خلقت ج 

شَ » :  خداست  کلُِّ  خالقُِ   ُ کاری    ( 62  / )زمر   ء« یْ ال ل هر  انجام  بر  و  دانا  چیزی  هر  به  که 

آفریده است  به بهترین وجه  کلُا شَ   ی »الاذِ :  تواناست و هر چیزی را  خَلقََه یْ أَحْسَنَ    « ءٍ 

)جوادی   شود و جز خدا بر تبدیل آفرینش توانمند نیست. می و بهتر از آن تصور ن  ( 7 / )سجده 

 ( 446-445ص.  ،  51  ، ج. 1391آملى،  
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  به   ( 67  / )یونس   ﴾ رَ مُبصِْرا ها هِ وَ النا ی لَ لتِسَْكنُوُا فِ یْ جَعَلَ لكَمُُ اللا   ی هُوَ الاذِ ﴿   در تفسیر ،  دوم 

رِ مُبصِْرَة  لتِبَتْغَُوا فضَْلا   ها ةَ النا یَ لِ وَ جَعَلنْا آ یْ ةَ اللا یَ نِ فمََحَوْنا آ یْ تَ یَ رَ آ ها لَ وَ النا یْ وَ جَعَلنْاَ اللا ﴿   آیه 

ِ منِْ رَبِّكمُْ وَ   ن لنْاهُ تفَصِْ یْ نَ وَ الحِْسابَ وَ کلُا شَ ی لتِعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ اشاره    ( 12  / اسراء )   ﴾ لا ی ءٍ فصَا

   :  کند می ل یكدیگر بیان  می م و تك می کرده و هر دو آیه را سبب تت 

ل یكدیگرند ،  اسراء   آیه مورد بحث و آیة سوره  م و مكم  ،  زیرا در آیة مورد بحث ،  متم 

ولی راز   « رَ مُبصِْرا  ها هِ وَ النا ی لَ لتِسَْكنُُوا فِ یْ جَعَلَ لكَمُُ اللا   ی هُوَ الاذِ » :  راز تاریكی شب آمده 

مقابل  در  و  نشده  یاد  روز  بودن  سوره ،  روشن  آیه  بودن شب  ،  اسراء   در  تاریک  راز 

مُبصِْرَة   رِ  ها ةَ النا یَ وَ جَعَلنْا آ »   : ولی رمز روشن بودن روز مشخص شده است ؛  بازگو نشده 

 ( 150ص.  ،  37  ، ج. 1394)جوادی آملى،    . « لتِبَتْغَُوا فَضْلا  منِْ رَبِّكمُْ 

 بازشناسی تمثیل از تحدید و تعیین  . 12. ۵

یكی از موارد برجسته کاربرد عقل مصباحی بازشناسی تمثیل از تحدید و تعیین است.  

آوردن معارف سنگین و  پایین افزون بر آنكه برای  ،  توضیحش این است که قرآن کریم 

  لعََلاهُم   مَثلٍَ   کلُِّ   منِ   القُرءانِ   هذا   فی   للِن اسِ   ضَرَبنا   ولقََد ﴿ :  گیرد می از تمثیل بهره  ،  متعالی 

تمثیلی   ( 27  / )زمر   ﴾ یتذََکارون  به  متعدد  موارد  در  نیز  خود  آن و  :  کند می تصریح    ها بودن 

لـلمِون   الِاا   ها یعقلُِ   وما   للِن اسِ   ها نضَرِبُ   الامَثـالُ   وتلِكَ ﴿  در  ،  . از سوی دیگر ( 43  / )عنكبوت   ﴾ الع

تمثیلی دارد نه تعیینی و تحدیدی. در    ۀ جنب ،  بسیاری از موارد نیز یادکرد مصداق خاص 

 :  گونه موارد اشاره شده است. برای نمونه بودن این تسنیم به تمثیلی 

ظُلما  إناما یأَکلُونَ فی بطُونهِِم    می ظاهر آیه شریفه »إنا الاذینَ یأَکلُونَ أموالَ الیتَا ،  اول   

  نه اینكه بعدا  آتش ؛  این است که باطن گناه آتش است   ( 10  / )نساء   نارا  وسَیصَلوَنَ سَعیرا« 

شود و نه اینكه با در تقدیر گرفتن مضاف یا حرف جر گفته شود مراد این است که  می 

 :  کند می جوادی آملی تصریح    ال ل آیت »إن ما یأکلون فی بطونهم شیئا  کالنار«.  
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ف غاصبانه و ظالمانه در مال یتیم در این آیه از باب تمثیل است   و  ،  نه تعیین ؛ ذکر تصر 

تر   او گدازنده  به  اثر ظلم  دیگر مظلومان است و  از  تر  یتیم مظلوم  که  از آن روست 

ف غاصبانه ،  است   ـبه  ،  آتش است و غاصب ،  وگرنه آن ویژگی ـ که تصر  خورنده آن 

 ( 345-344ص.    ، 8  ، ج. 1389)جوادی آملى،    مال یتیم اختصاص ندارد. 

اختصاص   ( 124  / )انعام  جْعَلُ رِسالتَهَُ« یَ ثُ یْ »أَعْلمَُ حَ  جوادی آملی در تفسیر   ال ل آیت ، دوم 

معنوی به صالحان را بر اساس مشیت حكیمانه الهی بیان کرده و معقتد است    های فیض 

ل حكمتهَ الوسائل« :  کند می ن   هیچ چیزی مسیر اراده حكیمانه او را عوض    »یا مَن لاتبُدَِّ

 :  کند می . ایشان تصریح  ( 401ص.  ،  ق 1405،  مى )کفع 

از باب تمثیل    ( 124  / )انعام   جْعَلُ رِسالتَهَُ« یَ ثُ  یْ »أَعْلمَُ حَ :  آنچه درباره اعطای رسالت آمده 

کند تا به برَ  و فاجر  می ن   ها معنوی خود را ر   های یعنی خداوند هرگز فیض ؛  نه تعیین ،  است 

اعم از حیوان و انسان  ،  مادی که آن را به همه اشیا و اشخاص   های برخلاف فضل ؛  برسد 

؛  ( 33  / )نازعات   » متاعا  لكم ولْنعامكم « ،  ( 54  / )انعام   » کلوا وارعوا أنعامَكم « ؛  کند می   عطا 

گفت می   ، بنابراین  و...« :  توان  وإمامته  ولایته  یجعل  حیث  أعلم  هرگونه  ؛  »ال ل  یعنی 

 ( 65ص.    ، 6  ج.   ، 1389)جوادی آملى،    شود. می   خیرخاصی براساس مصلحت و حكمت عطا 

 وصفی   گیری پیام دستوری از بیانبهره . 1۳. ۵

وصف    وصف   های برخی  راه  از  را  مخاطب  و  دارند  دستوری  پیام  به  ،  کردن قرآنی 

با دلالت مطابقی    بعضی   و   خوانند می  دادن محتوای آن و کسب صفت یاد شده فرا انجام 

ندارند   اند صرفا  وصفی  پیام دستوری  این  ؛  و  شبیه  پیام دستوری هستند.  مقام  در  لكن 

است ،  بیان  شده  یاد  طلب«  و  انشاء  مقام  در  »خبر  عنوان  با  فقه  اصول  دانش  ك:    در  )ر. 

مظفر،  71-70ص.  ،  ق 1412خراسانى،   این است که  .  ( 74ص.  ،  1  ، ج. ق 1415؛  قابل توجه    ال ل آیت نكته 

در گستره وسیعی جاری   را  قاعده  این  آملی  ایشان می جوادی  دیدگاه  از  برخی    کنند. 
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فی نیكان )   افزون بر صبغه وصفی ،  اند آیات قرآن کریم که به ظاهر جمله خبری  پیام   ( معر 

  ، خبری که به داعی انشا القا شده   های یكی از جمله ؛ انشایی و صبغه دستوری نیز دارند 

الحِاتِ   عَملِوا  استثنای » الِاا الاذینَ صَبرَوا و  صبر و عمل  ،  است که به ایمان   ( 11  / )هود   «   الص 

)جوادی آملى،    الذین آمنوا اصبروا و اعملوا صالحا  « .   ها یعنی » یا أی ،  دهد می صالح دستور  

 ( 581ص.  ،  37  ، ج. 1394

ِ و رَسولهِ «  مانند » و اَذانٌ    ، ( 1  / )توبه   همچنین ایشان عقیده دارند که جمله » برَاءَةٌ منَِ ال ل

 » ِ و رَسولهِ  ال ل انشاست  ،  ( 3  / )توبه   منَِ  به داعی  این    می یعنی هنگا ؛  جمله ای خبری  که 

مسلمانان باید از آنان بیزاری بجویند    ، شود می   اعلان برائت به مشرکان طرف پیمان ابلاغ 

ا وقتی این اعلان برائت به اطلاع همگان  ؛  نه گزاره خبری  ؛  انشایی است    ، و این حكم  ام 

حكومت مرکزی اسلام از نظام شرک    اند فهم می   یابد که به مردم می   جنبه خبری   ، رسید 

ی جسته است .   ( 217ص.  ،  33  ، ج. 1393)جوادی آملى،    تبر 

 مندی از آیات در تأیید روایات تفسیری بهره . 1۴. ۵

است  قرآن  تایید  مورد  کریم  قرآن  با  در سنجش  تفسیری  روایات  نمونه  ؛  گاهی  برای 

أَناهُمْ  یَ نَ  ی جوادی آملی در بیان معنای ظن در آیه »الاذِ   ال ل آیت  ظُنُّونَ أَناهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ 

راجِعُونَ یْ إِلَ  امام علی   ( 46  / )بقره   . « هِ  از  وَ  یُ » :  کند می نقل    7روایتی را  مَبعُْوثوُنَ  أَناهُمْ  وقنِوُنَ 

نُّ منِهُْمْ    یَ الظا
 :  نویسد می و سپس    ( 44ص.  ،  1  ، ج. ق 1380)عیاشى،    نٌ« ی قِ

با قرینه همراه باشد معنای   اگر  معنای گمان دارد و  نباشد  با قرینه همراه  اگر  »ظن 

سوره انعام . ظن   116، سوره نساء  157ظن مقابل یقین مانند ایات ؛  کند می یقین را افاده 

)جوادی آملى،    سوره بقره است «   249و ایه    سوره مطففین   5و  4به معنای یقین مانند ایات  

   ( 196ص.  ،  4  ، ج. 1389
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 مندی از آیات در نقد روایات تفسیری بهره . 1۵. ۵

کلینى،    بر اساس اخبار عرضه  با قرآن    ( 71-69ص.  ،  1  ، ج. 1363)ر. ک:  نباید  روایات تفسیری 

لازم است روایات تفسیری  ،  کریم مخالف باشند و گرنه قابل پذیرش نیست. از این رو 

نمونه در  آ جوادی    ال ل آیت ارزیابی شود.   برای  دارند.  اهتمام ویژه  این موضوع  به  ملی 

بإِِثْ ی أُرِ   ی »إِنِّ :  ذیل کریمه   تبَوُءَ  أَنْ  إِثمْكَِ   می دُ  جَزاءُ    وَ  وَ ذلكَِ  الناارِ  أَصْحابِ  منِْ  فَتكَوُنَ 

 ِ ال ه و آله و سلم  ی ال ل عل   ی صل  ی عن النب  ی موس  ی »عن أب : نقل شده است ؛ ( 29 / )مائده  نَ می الظا

وت و کونوا  ی الفتنة ـ و اقطعوا أوتارکم و الزموا أجواف الب   ی ف   ی عن ی فكم ـ  ی اکسروا س   ل : قا 

 ( 59ص.  ،  3  ، ج. 1404)سیوطى،    آدم«.   ی ر من ابن ی کالخ   ها ی ف 

 :  نویسد می جوادی آملی در بررسی آن    ال ل آیت 

برخ   ی ساختگ  نقل و خصوص ی روا   ی بودن  از طرز  راو ی ات  پ ی ت  آن  مانند  ؛  داست ی ان 

روا   ی بخش  ذ ی از  آ ی ات  مورد  ی ل  اب ه  از  که  ا   ی موس   ی بحث  است.  شده  گونه  ن ی نقل 

آ ی روا  با  ]مائده ی ات  بحث  مورد  آ 29:  ه  انسان ی [و  فطرت  با  و  »حجرات«  سوره    ی ات 

ن هرگز آن  ی است و د  ی هر انسان   ی چون دفاع از خود حق مسل م و فطر ، مخالف است 

الن اسَ بعَضَهُم ببِعَضٍ  :  ز کرده است ی ب ن ی بلكه به آن ترغ ،  نكرده   ی را نف   ِ »لوَلا دَفعُ ال ل

ِ   ( 251  / )بقره   لفَسََدَتِ الارَض«  مَت صَوامعُِ وب ِ الن اسَ بعَضَهُم ببِعَضٍ لهَُدِّ عٌ  یَ »لَولا دَفعُ ال ل

«   ها ی ذکرَُ فِ یُ وصَلَواتٌ ومَساجِدُ    .( 330ص.  ،  22  ، ج. 1391)جوادی آملى،    ( 40  / )حج   اسمُ ال ل

 گیری نتیجه 

ادراک«    تعق ل و  و قوه  »نیروی فكر  معنای  به  جوادی    ال ل آیت از دیدگاه  و    است   عقل 

است آملی   اثرگذار  دو شكل  به  قرآن  تفسیر  این  ،  نخست ؛  در  در  فهم.  ابزار  عنوان  به 

بهره ،  نقش  با  قرآن  عقل  تفسیر  و  فهم  به  نقلی  منابع  از  عنوان  می گیری  با  که  پردازد 

گیری از مبادی و  به عنوان منبع است که عقل با بهره ،  شود. شكل دوم می »مصباح« یاد  
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آیه   فهم  به  عقلی  تفس رسد.  می براهین  مفسران   ی د ها اجت   ی ر ی روش  روش    گفته   ی به 

ل معتبر  ی ات قرآن را بر اساس شواهد و قرائن و دل ی آ   ی کنند معان می شود که کوشش  می 

اقسام گوناگونی دارد که در صورت استفاده    دی ها ان کنند. روش تفسیر اجت ی آشكار و ب 

با    تسنیم شود. روش تفسیری  می ده  می دی جامع« نا ها »تفسیر اجت   ها از همه منابع و روش 

؛  دی جامع است ها اجت ، اند د می قرآن و سن ت و عقل ،  که منابع تفسیر قرآن را توجه به این 

است.  قرآن  به  قرآن  تفسیر  روش  بر  آن  اصلی  تأکید  روش    البته  در  مصباحی  عقل 

قرآن ها اجت  به  قرآن  تفسیر  روش  در  ویژه  به  تسنیم  جامع  د ،  دی  اساسی  و  نقش  ارد 

آن   های کاربست  از  این کاربست اشاره شدد.    ها متعددی دارد که بهه برخی  به    ها توجه 

ق و توسعه معارف قرآنی و پرهیز از فهم نادرست یا ناقص و سطحی است  می موجب تع 

قرآن  است  شایسته  ذوق  ها پژو و  و  باشند  داشته  بیشتری  عنایت  موارد  گونه  این  به  ن 

 ق بخشند. می تفسیری خویش را تقویت و تع 
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